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 ريتشكر و تقد
 

 الاسلام و المسلمين سيد يـداالله       ت با تشكر فراوان و ويژه از جناب حج        -
تـدوين ايـن    هاي ارزنده خود، راهگشاي من در         يزدان پناه كه با راهنمايي    

 الاسـلام و المـسلمين دكتـر    ترساله بودند و سپاس فراوان از جناب حج       
 كه ضمن مشاوره، منابع ارزشمند خود را بي دريغ در محمدمهدي گرجيان

 .اختيار اينجانب قرار دادند
 با تقدير و سپاس از پدر و مادرم و تمـامي كـسانيكه مـرا در راه دانـش                 -

 . اند آموزيم ياري داده
شكر فراوان از همسرم كه علاوه بر تشويق و حمايت مستمر در امـر   با ت  -

 . تحصيل، تدوين اين رساله جز با بزرگواري و همكاري ايشان مقدور نبود
 
 



 
 
 

 چكيده
 تـا بـه     افلاطونعالم مثال يا عالم برزخ يكي از عوالم موجود در هستي است كه از زمان                

جنـاب حكـيم سـهروردي از جملـه     . اند  ل پرداخته اكنون در مورد آن به بحث و اثبات و استدلا         
كساني است كه براي اثبات مستقل اين عالم به استدلال پرداخته و چهار دليل بـر وجـود عـالم                    

اما مكتب مشاء به دو دليل منكر عـالم مثـال بـوده كـه               . دهد  كند و آنرا توضيح مي      مثال اقامه مي  
 .  استبعدها جناب صدرالمتألهين به جواب آنها پرداخته

و ايـن دو    . مكتب حكمت متعاليه كه از دو چشمة فلسفه و عرفان سرچشمه گرفته است            
نيز به وجود عالم مثـال اذعـان        يعني فلسفه پس از سهروردي و عرفان پس از ابن عربي            مكتب  
صـدرا   ملاّ داننـد،     اند هر چند عرفا مهمترين دليل خويش بر وجود آنرا كشف و شهود مي               داشته

  ت با شهود عرفا و دلائل فلاسفه به تبيـين عـالم مثـال پرداختـه اسـت و                     در نهايت قوت و شد
و كمبودهـايي  . علاوه بر پذيرش چهار دليل شيخ اشراق خود نيز سه دليل بر آنها افزوده اسـت     

 . و نقائصي كه در كار سهروردي بوده برطرف ساخته است
اختلافاتي نيز دارد كه مهمتـرين      ولي در راستاي توضيح و تبيين عالم مثال با شيخ اشراق            

باشد كه شـيخ   ميختلاف آندو در بحث تجرد قوه خيال و تقسيم عالم مثال به منفصل و متصل      ا
و عالم مثـال را تنهـا بـا         . باشد  مي قوه خيال    ي بودن   ادماشراق به تبعيت از فلسفة مشاء قائل به         

رساند   به اثبات مي  قوه خيال را    رزخي  ولي صدرالمتألهين تجردّ ب   كند    عالم مثال منفصل تبيين مي    
و آنرا در دو قـوس      . نمايد  و عالم مثال را همانند عرفا به دو قسم ، متصل و منفصل تقسيم مي              . 

 معـاد   ،و با تجرد قوة خيـال و اثبـات قـوس صـعودي بـرزخ              . گذارد  نزول و صعود به بحث مي     
ر تثبيـت معـاد جـسماني و        و آنچه را كه شـرع د      . كشد  جسماني را به نحو احسن به تصوير مي       

 . كند اثبات مي استوار خود روحاني فرموده را با بيان 
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  مقدمه   
 راحمد مخصوص سزاست،كه بربنـدگان ومخلوقـات خـويش منـت گذاشـته و              خداوند

راههاي سعادت را نمايان كرده، كـه هـركس طالـب فـيض باشـدنوري بـه اورسـيده وموجـب                    
صـلي االله  (ودرودبي كران برخاتم انبياءحـضرت محمـد   .  دخوشبختي اودرهر  دوسرا  خواهدش     

   . و جانشينان برحق اوائمه اطهار)عليه وآله
انسان هرگاه به درون خويش متوجه شـده خودرادردوبعدجـسماني وروحـاني پيـداكرده          

كه حضرت حق شمه اي ازروح خويش رادركالبداودميده،تاانسان جانشين خـدابر  روي             .  است
 انساني بعضي اوقات چنـان مـشغول بـه محـسوسات مـي شـوند،كه بعـد        افراد  اما. زمين باشد 
 ر پـي  د به فراموشي سپرده وتمام حيات خويش رادريك جنبه مادي جستجوكرده و           روحاني را 

توان دريافت كه لذائـذي      ولي با دقت براحوال خويشتن به راحتي مي       .  آن هستند  زودگذر لذائذ
 اتـصال دائمـي برقراركـردن بـا        و آنهـا  بقـاء  نسان فقط به فكـر    ا آن لحظات،  كه در  دارد وجود

هاي مستي وشـادي آوري      هاي درخشان ونغمه   چهره و برخي اوقات صداهاي زيبا    در.  آنهاست
بلـه  . سـپارد  محسوسات و مادي رابه فراموشـي مـي        كه تمام لذائذ   رسد مي چشم او  به گوش و  

شـرعي وكـم كـردن خـواب وخـوراك          انسان بااندكي كم كردن شواغل حسي وتحمل رياضت         
همان . اند كند،كه آنرا عالم مثال ناميده     وعمل نمودن به دستورات شرع به عالمي ديگرراه پيدا مي         

كـه انـسان     صـعود  سـيرنزول و   اين عـالم در    است   ماديات ي بين مجردات و    عالمي كه واسطه  
حـق بعـد   جانـب حـضرت     كنـد، قـرار گرفتـه وفيوضـات از         ي هستي خويش طي مـي      دردائره

-مـي  انسان نيز بعداز گذراندن آن به اصل خـويش بـر          . رسد ازگذشتن از اين عالم به انسان مي      

     . گردد
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  موضوع اين پايان نامه راجع به وجود اين عالم ودلائل اثبات ونحوة وجودآن ازنظـردو               
فيلسوف بزرگ اسلامي،جناب شيخ شهيدشهاب الدين سهروردي وجناب حكيم صدرالمتألهين           

رازي مي باشد،كه اولي آنرابه عرصة ظهوركشانده وديگري آنراپرورش داده وبه اوج رسـانده              شي
    . است

اميدوارم كه نسيم نوري ازجانب حضرت احديت برقلب تاريك بندةحقيربوزد تاوارد آن            
 . انشاءاالله. عالم شده و دركنارحصول ،حضورخويش راداشته باشم

 87 /12   /   25                       محسن شيرمحمدي                                      
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  لهئبيان مس
عالم مثال يكي ازعوالم موجودهست كه فلاسـفه وعرفابـه آن تـصريح كـرده، امـا شـيخ                   

 كـه درايـن     . اشراق آنرابه صورت جدي مطرح كرده ودلايلي رابراي اثبات آن ذكركـرده اسـت             
تب خويش بيان داشته است، مطرح وجايگـاه ايـن عـالم            پژوهش چهاردليل اثباتي شيخ كه درك     

 بـسان عـالم مـستقل در بـين      درمقابل فلسفه مشاءعالم مثـال را  . درفلسفه اشراق ذكرخواهدشد  
 ولي حكمـت متعاليـه      . كنند مي نپذيرفته ودلائلي رابراي انكارومحال بودن عالم مثال ذكر       عوالم  

ت،وعلاوه برقبـول دلائـل مكتـب اشـراق         وجوداين عالم ودلائـل شـيخ اشـراق راپذيرفتـه اس ـ          
امادرراسـتاي بيـان جوانـب عـالم        . دلائلي راذكركرده است   خودنيزدرجهت اثبات آن كوشيده و    

بعـدازبيان اخـتلاف بـين       كنـد،و  مـي  مثال وبررسي ديدگاه شيخ اشـراق اختلافـاتي بـاوي پيـدا           
يش قرارمـي  بـه عرصـه كـشانده وآنراموردمداقـة خـو          خودوشيخ،به طورمفصل وگـسترده آنـرا     

ــصل و   ــزول وصعودومنف ــب ن ــه دوجان ــي  دهد،وآنراب ــسيم م ــصل تق ــد مت ــعي  . نماي ــه س  ك
خواهدشد،دلايل ملاصدرابرمبناي ديدگاه شيخ اشـراق تـشريح گرديـده وسـپس بـه موارديكـه                
ملاصدراازوجوداين عالم استفاده كرده وفلسفه خويش رابه اوج نهايي رسانده وبه قول خودش             

روايات رابالطافت خاصي مقبول همگـان وعقلاكـرده اسـت،  پرداختـه     خيلي ازلطايف وارده در   
 .شود

 هدف واهميت موضوع عالم مثال 
عالم مثال يابرزخ يكي ازعوالم موجوداست كه فلاسفه وعرفابه وجودآن اذعـان دارنـد،و              

مقوله مراتب هستي دربين مباحث هستي شناسي،اين عـالم رابعنـوان عـالم واسـطه ي بـين                   در
 هدف اين نوشتار تحقيق پيرامون عالم مثال اسـت، يعنـي            .اند مانيات مطرح كرده  مجردات وجس 



 مقدمه

 

)5(

 

نظريه اي كه پس ازشيخ اشراق به طورجدي وعميق مطرح شده وبامثل افلاطوني متفاوت بـوده   
ــود    ــه خ ــصوص ب ــام مخ ــد و دارد، واحك ــشته     از بع ــصدي آن گ ــه مت ــت متعالي آن حكم

اثبات اين عالم مطـالبي راذيـل ايـن          و رد در و اند، وعلمامعاصرنيزراجع به آن به بحث پرداخته     
 بوده وطليعه نظرگاهي    بسيار اهميت عالم مثال     اند  نگاشتهدرتوضيح كتب گذشتگان     نيز   عنوان و 

  : 1است كه به سرنوشت بشرپس ازمرگ گشوده مي شود،نقش عملي عالم مثال برسه گونه است
  .  اجسام لطيف مي باشدرستاخيزقيامت درآن انجام مي گيرد چه آنجامحل. 1
رمزهاوكليه مثالهاكه ازطرف پيـامبران مـصورشده، همچنـين تمـام تجـارب شـهودي               . 2

 . بوسيله وجودآن عالم واقعيت مي يابد
بوسيله اين عالم وسيط مي توان اختلاف بين فلسفه والهيات، بين دانستن وپنداشـتن،      .  3

اسطه ديگرنبايدبين برتـري فلـسفه يارجحـان        باتوجه به اين عالم و    . بين مثال وتاريخ راحل كرد    
مستحكم الهيات يكي راانتخاب كرد، چراكه باپذيرش عالم مثال وتوضيحات جناب صدراخيلي            

مبناها آسان ومشكلات حل گشته وبسياري ازمطالـب سـخت وارده درزبـان شـرع ولطـايف                  از
 شااهللان. احاديث امامان معصومين عليهم السلام به آساني قابل فهم خواهدشد

 سابقة پژوهش 
اصل وجودي عالم مثال را ازجناب افلاطون مي توان پي گرفـت كـه بـه صـورت نظـام                    

 را وگ ـمنددربحث مراتب هستي به آن اشاره كرده وفلاسفه بعدازايشان نيزراجع به آن بـاب گفت              
 تااينكه سهروردي به طورجدي ومشخص      . نفي واثبات عالم مثال سخن رانده اند       ديده ودر  باز
وجه خود رابه عالم مثال معطوف داشته و به طريق شـهودوهم بـه طريـق اسـتدلال دركـشف                    ت

حقيقت واثبات آن گام برداشته است، وبعدارفلسفه اشراق در حكمت متعاليه صـدرالمتألهين بـا               
شـرحهاي خـود     استادسـيدجلال الـدين آشـتياني در      . طول وتفسيربيشتري به آن پرداخته است     

 ــ ــاني ع ــسفي وعرف ــب فل ــوده اســت  بركت ــرح نم ــا مط ــفه وعرف ــدگاه فلاس ــال را ازدي  . الم مث
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 اساتيدودانشجويان وپويندگان علم نيزبه اين مسئله پرداخته، مستقل ويادرضمن مباحـث ديگـر            
 بعنوان مثال دكترمسعوداميد ودكترهمايون همتي كه بانوشتن مقـالات          . اين زمينه قلم زده اند     در

. انـد  هپرداخت ـ به عالم مثال ازديدگاه شـيخ اشـراق        مقالات  اين اند، مختلف به اين مسئله پرداخته    
 درمقالات وپايان نامه هاي ديگري نيزكه البته مباحث عمدةآنهاراجع به معادبوده، عـالم مثـال را               

  اماكتاب يامقاله ياپايان نامه اي كه به طورمستقل بـه عـالم مثـال ملاصـدرا                . نيز مطرح كرده اند   
بنـده   وفيلسوف بـزرگ راموردبررسـي مقايـسه اي قـرارداده باشـد          پرداخته باشد،ياديدگاه اين د   

  . اي به اين منظور دفاع شده است  شده است كه اخيراً رسالهه ليكن گفت.مشاهده نكردم

 سؤال اصلي پژوهش
 وجوه تشابه واختلاف بين جناب سهروردي وجناب صدرالمتألهين دربـاب عـالم مثـال              

 چيست؟

 سؤالات فرعي پژوهش
 الم مثال ازمنظرشيخ اشراق وصدراچگونه است؟ماهيت ع. 1
 آياقوه خيال درنزدسهروردي وصدراامرمادي است يامجرد؟. 2
 دلايل شيخ اشراق بروجودعالم مثال چيست؟. 3
 دلايل شيخ اشراق رامي پذيرد؟ اصل عالم مثال و آياجناب ملاصدرا. 4
 ؟                                              جناب صدراچه دلائلي براي اثبات عالم مثال اقامه نموده است. 5
 جايگاه عالم مثال طبق نظردوفيلسوف درسلسله مراتب هستي كجاست؟. 6
 آيا عالم مثال هويت نوري دارد؟. 7
 مثال متصل ومنفصل كدامند؟ . 8
 سهروردي ازعالم مثال درچه مباحثي بهره گرفته است؟. 9

  مباحث عمده اي ازعالم مثال سودجسته است؟ملاصدرادرچه. 10



 مقدمه
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 فرضيه پژوهش
 صدرا درعين آنكه ازديدگاههاي سهروردي سودجسته است ولـي در          ملا  به نظرمي رسد  

نقــايص  ملاصــدرا. بحثهــايي از ســهروردي فاصــله گرفتــه وتفاوتهــايي بــه چــشم مــي خــورد
  . كارسهروردي رادرزمينه عالم مثال برطرف كرده است

 اهداف پژوهش
يكي از مشكلات مهم اعتقادي مسئله معادجسماني وبحث هـاي مربـوط بـه آن               ه   امروز

مي باشد، وبازمسائلي مانند تجسم اعمال، محشورشدن برحسب نيـات انـساني، كيفيـت تبـدل                
 پوست وجايگزيني آن درعذاب اخروي، چگونگي طبيعت ثانيه شـدن عـذاب بـراي بعـضي از                

ااندك تأملي بعداز قبـول عـالم مثـال خـصوصا باافاضـات          گنهكاران همة اين مسائل ونظايرآن ب     
 زيبـاتر  هويداشده، وظاهرخيلي ازآيات و روايات نيز      حقيقت   صدرالمتألهين براي هر پوينده راه    

 .ب تر مي شودلجا و

  روش پژوهش
 .ي وتوصيفي وتحليلي استاكتابخانهو روش پژوهش 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فصل اول

  كلياتكليات
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 وفلسفه اشراقسهروردي : اول  گفتار
 

شهاب الدين يحيي بن حبش بن اميرك ابوالفتوح سهروردي كه لقب شيخ اشراق وشـيخ               
  1 . آمد  دنيابه549درسالمقتول ر ا نيزگرفته است ، درروستاي سهرورد ازتوابع استان زنجان 

سهروردي در عنفوان جواني به مراغه رفت و درآنجادرمحضرمجدالدين جيلـي تحـصيل             
 ه به اصفهان سفركرد وفلسفه رانزدظهيرالدين قاري آموخـت،وي بـراي ديـدار            حكمت كرد،آنگا 

مشايخ صوفي بـه سـرزمينهاي اسـلامي سفركردودرضـمن خودرابـه زهدورياضـت مـشغول                 با
 طي گذار ازآسياي صغيروسوريه سـهروردي       . ميداشت واوقات زيادي رادر اعتكاف مي گذراند      
رپسرصلاح الدين ايوبي مـشهور ديداركردكـه   دريكي از سفرهايش ازدمشق به حلب باملك ظاه     

 سـهروردي درضـمن مبـاحثي       . ملك ظاهربه وي علاقه مند شـد واو رانزدخـويش نگهداشـت           
انديشه هاي حكماودرستي آن انديشه هارا روشن و نظرمخالفان حكماراتضعيف كرد،كه باعـث             

تن اعتقـاد بـه     دشمني اطرافيان ملك ظاهرباوي شدوازملك ظاهرخواستندتاوي رابـه اتهـام داش ـ          
انديشه هاي ضدديني به هلاكت برساند،وقتي ملك ظاهر امتناع كردفقهاعريضه اي امـضا كـرده               
وپيش صلاح الدين فرستادند، چون صلاح الدين تازه سـوريه راازصـليبيون گرفتـه بودونيازبـه                

 ملـك ظاهرازسـربي ميلـي    . تأييد علماداشت به پسرش دستوردادكه سهروردي رابه قتل برساند   
 لكن  .  به روايات مختلفي كه درباب نحوة قتل وي هست،اورا كشت          2سالگي 38 در 587ر سال د

دقيق معلوم نيست كه آيا سـهروردي شـماري از طالبـان علـم راتربيـت كرديانـه، اماآنچـه كـه                      
مشخص هست وي حلقه اي ازدوستان ومصاحبان نزديك داشته كه بنابه خواهش آنـان كتـاب                

                                                 
 

1 نوشته اند545وبعضي ديگرسال550 برخي ازمورخين تولدوي رادرسال . 

 . سالگي بوده است37در586 طبق نظربرخي قتل وي درسال- 2
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  . كه دراواخركتاب ازآنان به عنوان اخوان يادمي كند راتأليف كردحكمة الاشراق
ي حكمـت اشـراق درچهاركتـاب       ناتاس ـبسهروردي خودبارها به سرچشمه هاي تاريخي       

اصلي ساختمان يافته وفلسفي خوديعني تلويحـات، مقاومـات، مـشارع ومطارحـات وحكمـت               
وگـسترش آن   ي رادرپـرورش    ناتاس ـبالاشراق اشاره كرده وچهارگروه ازحكمـا و شخـصيتهاي          

      . سهيم دانسته است
 سرچشمه هاي يوناني كه باطبقه اي ازفلاسفه يونان چـون فيثـاغورث وانبـاذقلس               :  اول

  . آغازمي گردد ودرشخص افلاطون الهي صاحب الايدوالنوربه اوج مي رسد
 سرچشمه اي كه آغازش باهرمس والدالحكما است ونزدگروهـي ازهرامـسه ادامـه              : دوم
   . پيدامي كند
  .  ازمهمترين سرچشمه هاي اين حكمت حكماي فهلواني هستند: سوم

    .  سرچشمة هندي كه توسط گروهي ازبرهمنان گسترده مي شود: چهارم
   : سهروردي حاصل آنچه راكه به اورسيده اين گونه بيان مي كند

    . خميره حكمت فيثاغوريان. 1
اي اساطيري ايران دست به دسـت        خميره حكمت خسرواني كه ازطريق شخصيت ه       . 2

 مي گردد 
 ازآميزش انوارحكمت فيثاغوريان، انباذقلس وافلاطون الهـي وانوارحكمـت ايرانيـان            . 3 

ازجانــب شــرق و ازجانــب غــرب مايــه اي فــراهم مــي آيدكــه ســهروردي راهــدايت كــرده   
    1.واورادرجهت ايجاد علم الانواروفقه الانوار ياري داده است

مت وجهان بيني ژرفي كه ميراث اقوام پـيش ازاوودربردارنـدة انديـشه             سهروردي به حك  
 افـزون  ها، الهامها وحكمتهاي چندين بزرگمرد بوده، ساختماني فلسفي وسـازگارداد،ودراين راه         

روشهاي برهاني اصل متعارفي ارسطويي بهره برد،وتوانست نظـامي اصـيل          از بر كشف و شهود   

                                                 
 

 .503، ص  المطارحات و 10 ص ، حكمة الاشراق - 1
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يعنـي فلـسفه مـشاءراكه تنهاتكيـه      . ثي صـرف مـي نامـد   حكمت بح  اوآنچه راكه خود. بناكند
مكاشفه ومشاهده وحدس فلسفي راناديده مي گيرد،باحكمت ذوقي كه          براستدلال دارد والهام و   
 . درآميخت مشاهده سروكارداردبه گونه اي هماهنگ  برعكس بارياضات و

اختمان  وي س ـ  . وازآن دستگاه منسجم علمي سا خت كه علم الانوارناميـده شـده اسـت             
فلسفة خويش رابرمبناي نور و ظلمت چيده ومراتب هستي رابعدازمشخص نمودن اوج آن كـه               

 محض و نور الانوار است، وابسته به درجه قرب آنهابه نورالانوارمي داند وعالم بعـدازآن را                نور
  : به چهاربخش تقسيم كرده است

 .  است انوار قاهرهعالم عقول محض  ياامهات كه. 1
 . است انوار اسفهبدي وفرمانرواي جسم كه عالم س وفنعالم . 2
 .  استبرازخ  و ظلماتصرزميني كه عالم ا مركب ازكرات آسماني وعناجسام. 3
 .  استاشباح مجردعالم مثال ياواسطه معقول ومحسوس كه عالم . 4

انـات   نيز بي   و اين مردحكيم راجع به عالم مثال      با ديدگاه    دراين پايان نامه برآن هستم كه       
  . شنابشويم آوشارحان بركتب اوبيشتر
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 صدر المتألهين و حكمت متعاليه: دوم گفتار
 

 صدرالدين محمدقوامي شيرازي تنهـا فرزندپـسرخانواده اي بـزرگ وسرشـناس بودكـه              
درشيراز همواره در مناصب ديواني ودربـاري كـار مـي كردنـد، وبـه ديانـت ومـذهب وفـضل                     

هجري قمري  979 سال تولد صدرالمتألهين رامي توان سال       .واحسان ونيكوكاري شهرت داشتند   
 صدرالدين تمام آنچه راكه در دوره ما به آن سطح مي گوينـد، ماننـد يـك دوره فقـه                     1. دانست

ساده نيمه استدلالي وحداقل يك دوره علم اصول فقه ويك دوره منطق وعلـم كـلام كـه درآن                   
تفسيرقرآن ودرس علم الحـديث ودرايـت   زمان بسيارشايع بوده است وحكمت مشايي ،همراه با   

الحديث ونيزآشنايي با علم رجال وتاريخ اين علوم را درشيرازودردوره نوجـواني خودتحـصيل              
 باانتقال پايتخت به اصفهان به آنجاآمـد و       1006 وي سپس به قزوين وازآنجادرسال       . كرده است 

  . يرداماداستفاده فراوان بردازحوزه درس بزرگاني همچون شيخ بهاءالدين  عاملي وميرمحمدباقرم
دوره دوم زندگي جناب صدرا دوره رياضت وتزكيه نفس دركهك بود، كـه درطـي ايـن                 

اماكتـاب هـاي انـدكي نيزتـأليف     . دوره تقريبا خودرابه طوركامـل وقـف زنـدگي معنـوي كـرد         
  .  الحشر، حدوث العالملةنمودازجمله بخش اول اسفار،صراط الكونين يارسا

  بازگــشت بــه زنــدگي اجتمــاعي درشــيراز كــه االله ورديخــان مــسجد دوره ســوم دوره
ي بزرگ براي تدريس وي مهيا كردوشاه عبـاس نيزازاوبـراي تـدريس درزادگـاهش               }مدرسه{

 و دور از مدرسه خان به يمن بركت صدراچنان رونق گرفت كه طلاب را          . دعوت به عمل آورد   
قـف تـأليف وتـدريس كردوبقيـه        ملاصدراخودرادرطول اين دوره و   . نزديك به خودجذب كرد   

آثارش رانوشت وتمامي شاگردان مشهورش همچـون ملامحـسن فـيض كاشـاني وعبـدالرزاق               
  2.لاهيجي را تربيت كرد

                                                 
 

  . نيزذكرشده است980 اوائل سال- 1
 . 64ص صدرالمتألهين شيرازي و حكمت متعاليه، نصر،  سيد حسين - 2


